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Abstract 

 Religious obligations are divided into two categories based on intention. These include ʿibādī (worship-based) and 

tawaṣṣulī (non-worship-based) categories, and the distinction lies in the intention of Qurbat (closeness to God) (Qaṣd-i 
Qurbat). Jurisconsults consider charging for performing obligatory tasks as forbidden (ḥarām), due to their 

incompatibility with the intention of Qurbat. The present research seeks to resolve this incompatibility. From the 

viewpoint of prominent scholars such as Ayatollah Khūʾī and Imam Khomeini, one way of resolving incompatibility is 

to refer to the concept of “Dāʿī bar Dāʿī” (motive upon motive). This means that the hired individual performs the 

nature of obligatory task with the intention of Qurbat, while also generalizing it to earn a fee.  This study analyzes the 

concept of “Dāʿī bar Dāʿī” using the descriptive-analytical method and highlighting the opinions of Imam Khomeini in 

this regard.  Although many support the concept of “Dāʿī bar Dāʿī” and resolve the conflict between intention of Qurbat 
and intention of earning a fee (ujrat) using this concept, and although Imam Khomeini has been its most ardent 

advocate and has made significant efforts to resolve doubts and problems regarding the concept, it seems that the 

solution remains incomplete and impractical. This is because the evidence that requires worship to be done based on 

pure and sincere motives negates any secondary non-divine motives for worship as well, on the basis of customary 

practice. 
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 چکیده
طور ربت استت. فقهتا بتهشود و تمایز این دو از جهت قصد قتکالیف شرعی از منظر قصد به دو قسم عبادی و توصلی تقسیم می

اند. این تحقیق درصتدد آن استت را تی بترای اصولی اخذ اجرت را از جهت تنافی با قصد قربت در واجبات تعبدی حرام دانسته
 ای رفتع تنتافی، مبتنتی بتر داعتی بتر الله خوئی)ره( و امام خمینی)ره( یکی از راهرفع این تنافی بیابد. از منظر بزرگانی چون آیت

د تد. در ایتن تحقیتق بتا رو  ت؛ بدین معنا که، اجیر ذات تکلیف را به داعی قصد قربت و داعی بر اجترت تعمتیم میداعی اس
کید بر دیدگاه امام خمینی)ره(، مقولهٔ داعی بر داعی بررسی شده است. بهتوصیفی رغم اینکه حل شتبههٔ تنتافی بتین تحلیلی و با تأ

داران فراوانی دارد و امام خمینی نیز بیشترین دفتا  را از طرف« داعی بر داعی»طریقِ قصد قربت در عبادت و قصد اخذ اجرت، از 
حتل، ناتمتام و رستد کته ایتن راهخرج داده تا شبهات و اشکالات را از آن دفتع کنتد، ولتی بته نظتر میآن داشته و تلاِ  وافری به
دانتد، از جهتت عرفتی، داعتی طتولی غیرالهتی را نیتز نفتی یای که شرط عبادت را وقو  خالصانهٔ آن مغیرکارآمد است، زیرا ادله

 کند.می
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 مقدمه
شود.  ریک از این دو بختش مسائل و فرو  فقهی، در دو بخش عمدۀ عبادات و معاملات گنجانده می

ای از  ر دو بخش ا مباحثی مواجه  ستیم که آمیختهدارای مباحث گستردهٔ مختص به خود است، ولی گاه ب
چنینی، بحث اجاره بر عبادات است. اجاره بر عبادات درحقیقت، مشتمل بتر دو است، ازجمله مباحث این

دیگر ستخن، اجتاره در افعتال، فعل است که یکی از مقولهٔ عبادات و دیگری از مقولهٔ معتاملات استت. بته
اجاره قرار گرفته است. در اجاره در عبادات، آن فعل از سنخ عبادات است و از نیازمند فعلی است که متعلق 

 تای  تر دو رو، بحثتی استت کته امتیتازات و ویژگیطرف دیگر، خود اجاره یکی از معاملات است. ازاین
  ای  ریک از عبادات و معاملات ملاحظه شود.بخش را داراست و در تعیین حکم آن، باید شرایط و بایسته

 ا را بررسی طور مستقل  ریک از آنتوان بها این اوصاف، این بحث دارای ابعاد مختلفی است که میب
واستۀۀ نظریتۀ کرد. در این مقاله، بررسی حکم اجاره در عبادات ازنظر مسئلۀ قصد قربت و تصتحی  آن بته

نظر است. بی رو، حکتم بته . ازایتنشک، مقوّم و مؤلفهٔ اصلی عبادات، قصد قربتت استتداعی بر داعی مدِّ
صحت اجاره در عبادات در گروِ بررسی قصد قربت در عبادتی است که متعلق اجاره قرار گرفته است. بایتد 
دید آیا بین اجاره بر عبادت و تحقق قصد قربت در آن تنافی وجود ندارد و آیا معقول است مکلف بتا فعلتی 

صد تقرب کند؟ این نگتاه، یکتی از جهتات بحثتی د د، قسبب اجاره و با قصد اخذ اجرت انجام میکه به
 است که در حکم به صحت اجاره در عبادات وجود دارد.

 تای حتل تنتافی، طتر  انتد. یکتی از راهبزرگان و علما در حل تنافی بین این دو، وجو ی را ارائه کرده
ایتن نوشتته درصتدد داران و مخالفتان فراوانتی دارد. در حتل، طترفاست. ایتن راه« داعی بر داعی»مسئلهٔ 

 ایم.حل برآمدهکنکا  و بررسی صحت و سقم این راه
 ایی که قصد قربت در  ریک از دو صتورت متذکور بتا آن قبل از ورود به اصل بحث و بررسیِ چالش

  ا لازم است.روست، نگا ی گذرا داریم به عبادات و حقیقت قصد قربت که در آنروبه

 عبادت. 1
 شود: تکالیف عبادی و تکالیف توصلی.تقسیم می تکالیف شرعیه به دو قسم

قصد قربت نیست و متعلتقِ تکلیتف  ا نیازی بهاند از: تکالیفی که در سقوط آنتکالیف توصلی عبارت
 شود.به  ر صورتی که از عبد صادر شود، گرچه آن را بدون قصد قربت انجام د د، از عبد ساقط می

کته شوند. فقتط درصتورتین قصد قربت از ذمۀ عبد ساقط نمیتکالیف عبادی، تکالیفی  ستند که بدو
ای دیگتر شود و وظیفتهانگیزۀ تقرب به خداوند انجام د د، تکلیف از وی ساقط میعبد متعلق تکلیف را به
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 متوجه او نیست.
شود، این امر مشتمل بر دو  دف استت: تر، وقتی امری از مولا صادر میدیگر سخن و به بیانی دقیقبه

فی دربارۀ متعلق امر یا  مان فعل مأموربه و  دفی دربارۀ نفس امر یتا  متان بعتث و بترانگیختن عبتد.  د
شود، غرض وی نیست، مگر اینکه این امر داعی شود تا شک، در  دف دوم وقتی امری از مولا صادر میبی

 سمت انجام فعل روانه شود.هدیگر، عبد از این امر، برانگیخته و بعبارتعبد فعل را در خارج محقق کند. به
ای از عبتد گیرد و اینکه این فعل بته چته انگیتزهاما در  دف اول، گاه غرض مولا به ذات فعل تعلق می

که این فعل در خارج از عبد محقق شود و در برختی مواقتع حتتی صادر شود مورد توجه وی نیست و  مین
شود، زیرا ، با حصول غرض مولا امر نیز ساقط میتبعشود و بهبدون التفات و قصد، غرض مولا حاصل می

بقای امر بدون غرض، نامعقول و غیرحکیمانه است. به تکلیفی که غرض از متعلق آن چنین باشد، تکلیتف 
 شود.توصلی گفته می

شتود کته ایتن فعتل بتا اما گاه غرض مولا از فعلی که بدان امر کرده است، فقط در صورتی محقتق می
ای که اگر عبد فعتل را بتدون قصتد قربتت گونهتعبیر دیگر، با قصد قربت محقق شود، بهو بهای الهی انگیزه

شود و درنتیجه، امر نیز ساقط نخوا د شد. اگر غرض از متعلق تکلیتف انجام د د غرض مولا حاصل نمی
 2شود.به این صورت دوم باشد، تکلیف تعبدی نامیده می

 . قصد قربت2

 ا ساقط م واجبات تعبدی واجباتی  ستند که بدون قصد قربت، تکلیف به آنطور که توضی  دادی مان
 ا از ا میتت رو، اینکه حقیقت قصد قربت چیست، در فهم این واجبات و کیفیت امتثال آنشود. ازایننمی
 ای برخوردار است. ویژه

داوند نسبت دارد حقیقت قصد قربت چیزی نیست، مگر اینکه عبد فعل را در حالی انجام د د که به خ
  3تعبیر اصولیان، مضاف به خداوند باشد.و به

مقصود از اضافهٔ فعل یا نسبت فعل به خداوند چیزی نیست، مگر انجام فعل بترای خداونتد؛ یعنتی در 
ای انجام د د که بر آن چنین اطلاق شود که این فعل را بترای گونهعبادات وظیفۀ عبد این است که فعل را به

 ام داده است. اگر چنین شد، فعل مضاف به خداوند خوا د بود.خداوند انج
ای کته بتا بحث دربارۀ قصد قربت فراوان و مسائل مرتبط با آن بسیار پیچیده است، ولی اشاره بته نکتته

                                                 
 .1/255غایة المأمول، ؛ خوئی، 72 کفایة الاصول،آخوند خراسانی،  .2
 .203الشریعة، تفصیل ؛ فاضل لنکرانی، 1/307 الأصول، مصباح؛ خوئی، 411و  1/255غایة المأمول، خوئی،  .3
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بحث اجاره در عبادات ارتباط مستقیم دارد، بایسته و شایسته است؛ توضتی  آنکته، یکتی از شترایط تحقتق 
دیگر سخن، حقیقت قصد و توضیحی که از آن دادیم، مسئلۀ اخلاص در عمل است. به قصد قربت با تفسیر

العلت  در صتدور فعتل باشتد و قربتی که شرط عبادت است عبارت است از اینکه داعی و انگیزۀ الهتی تمام
ود و شتای که اگر فقط این انگیتزه باشتد، فعتل از عبتد صتادر میگونهانگیزه و مستقل در انجام آن باشد، به

ای، اختلاص در عمتل نیتز محقتق ای نیست. در صورت تحقق چنتین انگیتزهشدن انگیزهنیازی به ضمیمه
رو، اگر داعی و انگیزۀ عمل چیزی غیر از داعی الهی باشد یا اگر در کنار داعی الهی، قصتد و شود. ازاینمی

د قربتِ معتبر در عبادات انجتام صورت اشتراک کشانندۀ عبد به فعل باشد، این عمل با قصانگیزۀ دیگری به
  4نشده است و باطل خوا د بود.

شود که با این فعل، عبادت خداوند را انجتام د تد و خلاصه آنکه، این عبارت زمانی بر عبد اطلاق می
هَ مُخْلِصِینَ لَهُ » 5علت تامهٔ فعل او، داعی الهی و امر مولا باشد؛ ینَ. وَمَا أُمِرُوا إِلَاّ لِیَعْبُدُوا اللَّ  6«الدِّ

این نکته در گفتار علما امر مسلّم و بدیهی شمرده شده استت، ولتی چالشتی کته اجتاره در عبتادات از 
روست، از تۀبیق این نکته ناشی شده است. در ادامه، به این مهم بیشتتر توجته جهت قصد قربت با آن روبه

 خوا د شد.

 . طرح اشکال تنافی بین قصد قربت و قصد اخذ اجرت3

ه بر عبادت، گاه به این صورت است که شخصی بر انجام عباداتی که متوجته ختود اوستت، اجیتر اجار
شود که حج را از طرف خود  شود که نماز ای روزانه خود را انجام د د یا اجیر میشود؛ مثلًا اجیر میمی

شود تا نماز تای جیر میشود؛ مثلًا اانجام د د و گاه نیز بر انجام عبادتی که متوجه به غیر اوست، اجیر می
قضای میتی را از طرف وی بخواند. به این دو نو  اجتاره از جهتات گونتاگونی اشتکال و مناقشته وارد شتده 

ای است که در این نو  اجاره از منظر مسئلۀ قصد قربت و شرط است. آنچه اکنون محل کلام است، مناقشه
 اخلاص در عبادت مۀر  است.

طور که در بیان حقیقت قصد قربت در عبتادات گذشتت، عبادیتتِ :  مانچنین استتقریر اشکال این
فعل، منوط و وابسته به خلوص در آن است. زمانی فعلی ازنظرِ قصد قربت صتحی  استت کته علتت تامتهٔ 

که شخصتی ختود را اجیتر بتر صدور آن و انگیزۀ مستقل انجامش، داعی الهی باشد. ایتن مهتم درصتورتی

                                                 
 .6/38 المستند،؛ خوئی، 30/378 المستند،خوئی،  .4
 .482و  2/481 ،العروة الوثقی ستمسکمطباطبایی،  .5
  .5. بینه: 6
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د، زیرا انگیزۀ اجیر بر انجام متعلق اجاره، اخذ اجرت است و این بدین معناست شوعبادت کند، محقق نمی
سمت عمل نیست یتا اگتر  تم داعتی الهتی، نتوعی محرکیتت داشتته باشتد، که داعی الهی، محرک وی به

روست و عمتل باطتل خوا تد العل  و انگیزۀ مستقل نیست؛ لذا شرط اخلاص در عمل با اختلال روبهتمام
  7بود.

 ای به آن پاسخ د ند. گونهاشکال سبب شده است که علما درصدد برآیند تا به این
  ای برای تصحی  اخذ اجرت در واجبات حل. راه1. 3

 ا، مسئلۀ داعتی بتر حل ای گوناگونی برای تصحی  اخذ اجرت ارائه شده است؛ یکی از این راهحلراه
کند، چه آنکه اگر قصد تقرب به خدای متعال نبتود میداعی است که قۀعاً نایب قصد قربت در انجام عمل 

توانست اجرت را از موجر بگیرد ولی نماز را بهکرد؛ زیرا میوی اقدام به نماز با قصد اطاعت امر الهی نمی
کته او جا بیاورد و  یچ قصد تقربی به خدا نداشته باشد! درحتالیتوانست ظا ر نماز را بهجای نیاورد! یا می

جا بیاورد. البته اگر اخذ اجرت نبود، اقدام به انجتام است تا نماز صحیِ  مقبول درگاه خداوند را بهدر تلا  
کرد، ولی حال که اخذ اجرت داعیِ او برای انجام عمل شده است، تقرب به ختدای متعتال نماز نیابتی نمی

ی ممکن است در خفا شود و او در تلا  برای تحقق چنین تقربی است؛ لذا چنین شخصبرایش حاصل می
که  یچ کسی نفهمد نماز استیجاری را انجام د د. از طرفی، عبادیتِ عمل آن است که ما عمل را  صورتیبه

گویتد: چتون برای ذات خدای متعال بیاوریم و عمل را منتسب به او بدانیم. در محل بحث ما، فرد اجیر می
د تم. سوی تو انجتام متیدلیل تقرب بهی، من عمل را بهامن اجیر شدم و چون )اوفوا بالعقود( را تو فرموده

حتی اگر شخص قصد امر اجاره را بکند، باز  م عمل منتسب به خدای متعال است و  متین مقتدار کتافی 
لازم نیست، بلکه امتثال امر وجتوب « اقیموا الصلاة»است. پس در تقرب عمل به خداوند، مثلًا امتثال امر 

. بنابراین، نماز و روزهٔ استیجاری را اگر برای اطاعت امر الهتی در لتزوم وفتای بته وفای به اجاره کافی است
  8عبادی خوا د شد.« لامحال »عقد انجام داد، عملِ 

کنتد خوا د خود  اجیر شود، نسبت به اجرتی که اخذ میحل دوم نیز این است که شخصی که میراه
خوانم که با پولی که نِ مکلف، نماز استیجاری میکند مچنین نیت میقصد عبادی کند. شخص مکلف این

دادن محبوب شار  مقدس است یا بتا ایتن پتول، به دست آوردم خانوادۀ خویش را توسعه د م، زیرا توسعه
دیون خویش را ادا یا فقرا را کمک کنم. در واقع، مکلف وجه قربی شرعی درست کرد برای عملی کته بترای 

                                                 
العبروة  المسبتند یبی حبرح؛ ختوئی، 136و  2/135، المکاسب  کتاب؛ انصاری، 6/227 ،العروة الوثقی مستمسک؛ حکیم، 2/264، الفوائد ایضاححلی،  .7

 .30/378، الوثقی
 .30/380 موسوعة،خویی،  8



            97... /بر  دیاجاره بر واجبات با تأک حیدر تصح یبر داع یحلِّ داعراه یبررس ؛الهدی و دیگرانعلم                   

 

این شد که قصد  الهی و قربی شتود کته دیگتر در آن، غترض دنیتایی و  آن اجیر شد که ثمرۀ نیت مکلف
 شود... .حل مشکل حل میمادی نیست و درنتیجه، با این راه

شایان ذکر است که آنچه در این مقاله محل نقد قرار گرفته استت، تصتحی  اختذ اجترت بتر عبتادات 
 براساس مسئلۀ داعی بر داعی است.

ر شد  رکدام پاسخی صحی  برای تجویز اخذ اجرت بر عبادات است کته  ای دیگری که ذکحلاما راه
 ای دیگری  م ارائه شده که بترای اطتلا  بیشتتر بته حلراهدر جای خود مورد تأیید علما قرار گرفته است. 

  9کتاب الإجارة، شا رودی رجو  کنید.
 «داعی علی الداعی». پاسخ اشکال براساس مسئلۀ 2. 3

شتده در مقابتل اشتکال فتوق، طتر  مستئلهٔ  ای ارائهدمه گفته شد، ازجمله پاسخطور که در مق مان
صورت  ای فعل را بهاست. این پاسخ که در گفتار بسیاری از بزرگان مشهود است، انگیزه« داعی بر داعی»

صتورت عبتادی کند؛ توضی  مۀلب آنکه، فرض این است که اجیر برای اینکه عملتی را بهطولی تفسیر می
شود، تعبیر می« امتثال»صورت عبادی که از آن در علم اصول به جام د د، اجیر شده است. انجام عمل بهان

دیگتر، عبتارتقصد قربت و با اخلاص انجام شتود. بتهچنین است که ذات عملی که متعلق اجاره است، به
رت است و در غیتر ایتن ای که اگر امتثال محقق شود، مستحق اجگونهشخص اجیر شده است بر امتثال، به

 صورت، مستحق اجرت نیست.
ای کته دارد خداونتد و تقترب بته به این نکته، عبد در انجام ذات عمل  مچون نماز، تنها انگیزهباتوجه

، ختود، فعلتی اختیتاری از عبتد «ذات عمل  مراه با قصد قربتت»گاه مجموعۀ متشکل از درگاه اوست. آن
انگیزۀ نجات از عذاب الهتی جام شود. حال، گاه عبد این مجموعه را بهای اناست که ممکن است به انگیزه

« داعتی بتر داعتی»د د. این انگیزۀ ثانی، امری است که از آن به انگیزۀ استحقاق اجرت انجام میو گاه، به
کنیم که با قصد قربت و اخلاص در عمل منافاتی ندارد، زیرا فرض ایتن استت کته ذات عمتل کته تعبیر می

به اخلاص است، فقط به داعی اول خوانده شده است و آنچه به داعی اجترت یتا نجتات از عتذاب  محتاج
رو، به داعتی الهی انجام شده است ذات عمل نیست، بلکه عملی است که خالصانه انجام شده است. ازاین

  10شود.گفته می« داعی علی الداعی»اجرت یا نجات از عذاب، 
 مقدمۀ صغرا و کبراست: درحقیقت، این پاسخ مرکب از دو
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تعبیتر دیگتر، داعتی در عترض داعتی الهتی داعی اخذ اجرت، از باب داعی بر داعی است. بتهصغرا: 
 نیست، بلکه در طول آن است.

 داعی بر داعی یا  مان داعی طولی غیرالهی، با اخلاص در عمل منافاتی ندارد.کبرا: 
 اند:اما بزرگان به این دو مقدمه نقد و اشکال وارد کرده

داعی به یک مرکب، داعتی بته اجتزای آن استت؛ متثلًا داعویتت امتر شتار  بته نمتاز، نقد صغروی: 
درحقیقت داعویت به اجزای نماز است، زیرا مرکب، حقیقتتی غیتر از اجتزا نتدارد و داعویتت بته مرکتب، 

به داعتی امتر نماز »داعویت به چیزی غیر از اجزا نیست. با این اوصاف، وقتی فرض کردیم داعی مرکب از 
اخذ اجرت باشد، درحقیقت اخذ اجرت  م داعی به نماز است و  م داعی بته اینکته داعویتت بته « شار 

 نماز، امر شار  باشد. 
با این اوصاف، داعویت اخذ اجرت برای نماز، داعویت طولی نیست؛ بلکه داعی در عترض داعویتت 

  11امر شار  است.
اختذ قصتد »ظیری برای مسئله خالی از فایده نیست. در بحتث تر شود، تنبرای اینکه این اشکال روشن

شده ازسوی قائلان به امکتان آن عبتارت استت از اینکته: امتر ، ازجمله اشکالات مۀر «امر در متعلق امر
توان نمتاز را رو، نمیشار  تعلق گرفته است به نماز با قصد امر، درنتیجه ذات نماز خالی از امر است. ازاین

انجام داد، چون ذات نماز امری ندارد که به داعی آن امر انجام شود؛ چراکه آنچه امر دارد، نماز  به داعی امر
  12با قصد امر است.

چنین جواب داده است: امر به مرکب، به تعداد اجزای مرکب، به اوامتر ضتمنیه خوئی به این اشکال این
تواند نماز را به داعی امتر بنابراین، عبد میای که  ر جزئی دارای امری ضمنی است. گونهشود؛ بهمنحل می

ستمت تواند داعی او بتهبه ذات نماز بخواند، زیرا ذات نماز نیز دارای امر ضمنی است و این امر ضمنی می
  13ذات نماز شود.

بدیهی است که این پاسخ بدین معناست که امر به یک مجمو ، داعی به امر اجتزای آن نیتز استت. در 
معنا نداشت که ذات نماز را بته داعتی امتر انجتام داد، زیترا امتر ضتمنی نیتز غیتر از امتر غیر این صورت، 

استقلالی به مرکب، حقیقتی ندارد. این امر به مرکب، داعی به  ر جزئی از اجزا شده است و ما از داعویتت 
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  14کنیم.امر به کل، به  ریک از اجزا به امر ضمنی تعبیر می
بحث تعبدی و توصلی چنین تحلیل دقیقی را ارائته کترده استت، در  عجیب است که خوئی که خود در

 طور قاطع، داعویت طولیهٔ اخذ اجرت را پذیرفته است.بحث داعی بر داعی توجهی به آن نکرده و به
: امام خمینی براساس مقدماتی، برای مستئلۀ داعتی بتر توجیه امام خمینی برای قضیۀ داعی بر داعی

 پردازیم: ا میه آنداعی تبیینی دارند که ب
اثر بر ذات علت، در علیت  واسۀۀ ذات علت است و حیثیت ترتبتأثیر علت در اثری، بهمقدمۀ اول: 

شتود، اثتر علت دخیل نیست؛ توضی  مۀلب آنکته، وقتتی متثلًا حرکتت دستت، علتت حرکتت کلیتد می
ذاری منوط و مقید به این شده در عالم تکوین، ناشی از ذات حرکت دست است. در واقع، این تأثیرگحاصل

 حیثیت نیست که حرکت کلید، متوقف و در پی حرکت دست است. 
شتود، نیتازی بته بر تان و این قضیه ازآنجاکه بدیهی است و با تصور موضو  و محمولش تصتدیق می

 استدلال ندارد.  رچند امام خمینی بر آن اقامهٔ بر ان کرده است، نیاز به ذکر این بر ان نیست.
به مقدمۀ اول، اگر فرض شود که تحقق اثری  دف و انگیزۀ فاعل بر ایجاد علت آن باتوجهدوم:  مقدمۀ

انگیزد، نه به غیر آن. مثلًا در  مان مثال مذکور اگر سوی ذات آن علت بر میاثر باشد، آن  دف، فاعل را به
انگیتزد؛  دف بتر میسمت ذات سبب حصول این چرخاندن کلید  دف فاعل باشد، این  دف، فاعل را به

یعنی به چرخاندن دست. اما چون حیثیت ترتب اثر بر علت، خارج از ذات فاعل است، چیزی نیستت کته 
 سمت آن برانگیخته شود.فاعل به

به آنکه فرض بحث این است که متعلق اجاره، عبادت است )برای مثال، نمازی که باتوجهمقدمۀ سوم: 
شود(، لذا استحقاق اجرت، اثری است که بر این عمتل مترتتب م میصورت عبادت و با قصد قربت انجابه

کیتد متی کنیم کته حیثیتت ترتتب است )=نماز عبادی(؛ یعنی سبب آن نماز عبادی است. باز بر این نکته تأ
 تواند قید آن باشد.اجرت بر عمل عبادی، خارج از این سبب است و نمی

دنبتال آن و  تدف وی از ته شد، یعنی اثری که فاعل بتهبه آنچه در مقدمۀ دوم گفباتوجهمقدمۀ چهارم: 
بته آنچته در مقدمتۀ کند که سبب تحقق آن اثر است و باتوجهانجام فعل است، فقط به آن چیزی دعوت می

قصد قربتت استت، سوم گفته شد، یعنی اینکه سبب تحقق اثر در مسئلۀ اخذ اجرت، ذات عمل عبادی و به
قصد قربت استت و بته چیتز دیگتری کنندهٔ به نماز عبادی و بهجرت، دعوتطبیعتاً  دف؛ یعنی استحقاق ا

 کند.دعوت نمی
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به این توضیحات، امکان ندارد که در عرض قصد قربت، داعی دیگری بترای نمتاز باشتد؛ زیترا باتوجه
سبب آن است و سبب آن، نمازی است که داعی وحید آن کننده به دف نهایی که اخذ اجرت است، دعوت

قربت باشد و چیز دیگری در این داعی شریک نباشد، زیرا اگر چیز دیگری در این داعی شریک باشد،  قصد
گیترد شود؛ چراکه اجرت فقط در صورتی به وی تعلتق میفاعل به  دفش که اخذ اجرت است، واصل نمی

 صورت عبادی و خالصانه انجام د د.که فعل را به
سوی نمازی بود ل در علیت علت بود، داعویت قصد اجرت بهآری! اگر حیثیت ترتب اثر بر سبب، دخی

که اگر چنین بتود، شود. درصورتیقصد قربت انجام شود و مقید باشد به اینکه اجرت بر آن مترتب میکه به
شد و لازمۀ آن، اشتتراکِ دو داعتی بتر در کنار قصد قربت، ترتب اجرت بر نماز نیز در ذات سبب داخل می

کید شد که حیثیت ترتب اثتر ذات فعل بود، ول ی در مقدمۀ اول، این انگاشته باطل شد و بار ا بر این نکته تأ
  15بر سبب، خارج از ذات سبب است.

ستمت مقتضای این بیان این است که اگر  دف اجیر رسیدن به اجرت باشد، نتاگزیر بتهنقد این بیان: 
بدیهی است که تحقق ایتن داعویتت  قصد قربت محض و خالصانه است، ولیشود که بهعملی دعوت می

دیگر، بعد از آنکه در نقد صغروی که بر قضیۀ داعی بر داعی بیان شتد بته متوقف بر امکان آن است. ازسوی
تواند داعی طولی باشد، بلکه داعی عرضی است و انجام ذات نماز بهاین نتیجه رسیدیم که داعی نهایی نمی

شود داعویت خالصانه برای قصد قربت دربتارۀ ذات نمتاز بب میدلیل اخذ اجرت خوا د بود، این نکته س
موضو  باشد. برای مثال، اگر  دف شخصی کسب درآمد باشتد،  ای امام بیممکن نباشد و درنتیجه، گفته

کند. این در حالی است که بتدیهی سمت سبب تحققش مثل کار در کارخانه دعوت میاین  دف، وی را به
بودن یت ممکن است که عبد بتواند در کارخانه کار کنتد، امتا در صتورت محتالاست در صورتی این داعو

طتور خالصتانه قصد قربت بتهسمت نماز بهگیرد. در مقام امکان، داعویت بهطبیعتاً این داعویت شکل نمی
سمت یک مرکب، داعویت به طور که در نقد گذشت مقتضای داعویت یک داعی به وجود ندارد؛ زیرا  مان

 صورت خالصانه امکان ندارد.یش نیز  ست، لذا اساساً انجام نماز به داعی قصد قربت و بهاجزا
بر فرض پذیر  اینکه قصد اخذ اجرت، داعتی طتولی استت نته عرضتی، داعتی طتولیِ نقد کبروی: 

غیرالهی نیز با قصد قربت منافات دارد؛ زیرا اخلاص در عمل متوقف بر این است که  متۀ دواعتی، اعتم از 
کننده بته فعتل، سترانجام دیگر سخن، محرک و انگیزۀ دعوتعی طولی و عرضی،  مگی الهی باشند. بهدوا

  16داد. مان اخذ اجرت است، زیرا اگر اخذ اجرت نبود، شخص نماز را انجام نمی
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امام در پاسخ به این اشکال، کلام مفصلی داشته و با بیتان تحلیلتی از پاسخ امام خمینی به این نقد: 
اخلاص در عمل، درصدد برآمده است تا مانعیت داعی طولی غیرالهتی از صتحت قصتد قترب را  حقیقت

  17د یم.ترشدن نظریۀ ایشان، کلامشان را در ضمن مقدماتی توضی  میگو باشد. برای روشنپاسخ
سوی عمل نیستت، زیترا امتر عبتارت گاه محرک و برانگیزندۀ تکوینی عبد بهامر مولا  یچمقدمۀ اول: 

توانتد چنتین امتر اعتبتاری و انشتایی، علتت تکتوینی در از بعث اعتباری و پر واض  استت کته نمی است
شدن عبد باشد و اگر چنین بود، امکان نداشت عمل عبد از امر منفک شود، زیرا معلتول از علتت برانگیخته

 شود.منفک نمی
سوی عمل نیستت، بلکته ی وی بهتنهایی باعث و برانگیزندۀ تکوینتصور عبد از امر نیز بهمقدمۀ دوم: 

این مهم نیازمند تحقق مبادی دیگری،  مچون خوف از عذاب یتا طمتع بته ثتواب یتا حتبّ و معرفتت بته 
 مولاست.

کند که شرط تحقق عبتادت چیستت؟ به آنچه گذشت این سؤال خود را نمایان میباتوجهمقدمۀ سوم: 
عمل است، مرتبط به خداوند باشد ) مانند خوف از سمت آیا باید  مۀ مبادی نفسانی که برانگیزندۀ عبد به

خداوند یا گرفتن ثواب از خداوند( یا اینکه در تحقق عبتادت آنچته لازم استت ایتن استت کته ذات فعتل، 
انگیزۀ خالصانه برای خداوند باشد و در این مرتبه، داعی الهی شریکی نداشته باشد، گرچه انجتام عمتل بته

 ی باشد؟الهی، خود معلول داعی غیراله
حستب از این دو احتمال، احتمال دوم صحی  است، زیرا امتثال و اطاعت امر الهی بتهمقدمۀ چهارم: 

سبب موافقت امر و برحسب داعویت آن، متعلق امتر را انجتام د تد. عقل حقیقتی ندارد، مگر اینکه عبد به
مر بتدون وجتود غایتت دیگتری خوا د باشد. اساساً محرکیت احال، انگیزۀ نهایی از این عمل  ر آنچه می

گونه محرکیت تکوینی ندارد و محرکیت بسته خود  یچخودیطور که گفته شد امر بهامکان ندارد، زیرا  مان
 به تصور و تصدیق به فایده و ادراک لزوم ایجاد آن امر و درنتیجۀ انتخاب و اختیار آن است. 

ایتد غایتت دیگتری در کتار باشتد و آن غایتت خلاصه اینکه، اگر امر بخوا د محرکیتی داشته باشتد، ب
سبب حصتولش استت و چتون  سوی ذاتکننده بهحسب امر، دعوتطور که پیش از این گفته شد، به مان

سوی عمل عبادی استت. در سبب حصول غایت، حسب فرض، عمل عبادی و با قصد امر است، دعوت به
یدا کرده است. درنتیجه، آنچه به حکتم عقتل غیر این صورت، متحرک از محرک و معلول از علت، تخلف پ

در تحقق عبادت معتبر است، اطاعت مولا براساس امر است. حال، غایت نهایی از این اطاعتت  تر آنچته 
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 زند.بودن عبادت ضرری نمیباشد، به عبادت
ی بر آنچه در مقدمۀ پیشین گفته شد، شوا د دیگری نیز وجتود دارد بتر اینکته داعتعلاوهمقدمۀ پنجم: 

 زند:بودن یک عمل نمیطولیِ غیرالهی، ضرری به عبادت
آورند و تکالیف و واجبات عبادی و غیرعبادی خود بسیاری از مردم رو به اطاعت الهی میشاهد اول: 

آوردن دستت ا از این امر، فرار از عذاب الهی یتا لااقتل بهحال،  دف نهایی آند ند ولی بااینرا انجام می
است.  مچنین انگیزۀ برختی افتراد از انجتام بستیاری از مستتحبات، آثتار دنیتوی ایتن   ای اخرویثواب

اند. برای مثال، برای نماز شب آثتار دنیتوی فراوانتی  مچتون مستحبات است که در روایات متذکر آن شده
ازدیاد روزی و نورانیت وجه ذکر شده است و اشتغال گتروه زیتادی از متردم بته ایتن مستتحب مهتم بترای 

آوردن این آثار است.  مچنین برخی نماز ای مستحبی یا ادعیۀ متأثوره بتا انگیتزۀ آثتار دنیتوی آن، دستبه
حتال، احتدی از فقهتا بته بۀتلان شتود. بتااین مچون دفع امراض و ادای دیون و امثال این امور انجام می

ه عبتادات صتحی  استت،  رچنتد گونتاند، بلکه در ارتکاز متشرعه نیز انجام اینگونه عبادات فتوا ندادهاین
کته در محض کسب رضایت الهی انجام شود. چنتانشاید ارز  کمتری نسبت به عبادتی داشته باشد که به

 روایت معروف و مشهور از امام صادق) ( وارد شده است:
کنند: گرو ی چون از آتش جهتنم  تراس دارنتد و در مردم به سه شیوه خداوند عزوجل را عبادت می»
دلیل میتل بته اجتر و کنند که این عبادت بندگان است و گرو ی بتهاز ترس و وحشت او را عبادت میواقع، 

کنند که این شیوۀ حریصان و آزمندان است و گرو ی خدای متعال را دوست دارند و پادا  او را پرستش می
صتاحبان متروّت  کنتد و ایتن عبتادتِ  ا را وادار بر پرستش خدای عزوجل میداشتن، شأن آن مین دوست

  18«است و این عبادت گروه سوم برترین عبادت است.
در پاسخ به این نقض و رد این شا د گفته شده است که: در این امثله، غایت نهایی، دریافت پتادا  از 
خداوند یا نجات از عذاب خداوند است و دربارۀ بحث غایت نهایی، دریافت اجرت از غیرخداوند است و 

 ز خداوند برخلاف دریافت اجرت از غیرخداوند منافاتی با اخلاص ندارد.دریافت پادا  ا
امام به این پاسخ اشکال کرده و فرموده است که: تفاوتی بین امثله و بحث اختذ اجترت وجتود نتدارد؛ 

 آوردن حورالعین نماز بخواند، ما با عناوین و اضتافاتی مواجتهدستانگیزۀ بهتوضی  آنکه، اگر کسی مثلًا به
 . اضافه اعۀا به خداوند. 3. اعۀا؛ 2آوردن حورالعین؛ دست. به1ستیم:  

                                                 
 .2/84، الکایی کلینی، .18

الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادة الأجراء و قوم عبدوا الله عزوجل حبتا لته  إن العباد ثلاث  قوم عبدوا الله عزوجل خوفاً فتلک عبادة العبید و قوم عبدوا»
 «فتلک عبادة الأحرار و  ی أفضل العبادة.
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طور مستقل یا ترکیبتی از ازسوی دیگر، انگیزۀ عبد از انجام نماز ممکن است  ریک از این سه عنوان به
  ا باشد. دو یا  ر سه آن

ای که گونهد باشد، بهکه  دف فاعل، اضافهٔ اعۀای حورالعین به خداوندر بین این صور، فقط درصورتی
اونتد و کرامتتی از آوردن حورالعین این باشد کته اعۀتای حتورالعینِ فعلتی ازستوی خددستنظر عبد از به

تعالیٰ به وی است، داعی طولی، متمحض در داعی الهی است و غیرداعی الهی اثری نتدارد، حضرت باری
مثال، اگر  دف عبتد صِترف یرگذار است. برای اما در غیر این صورت، در سایر صور، داعی غیرالهی نیز تأث

حصول حورالعین باشد، روشن است که این  دف، داعی غیرالهی است، گرچه معۀی حتورالعین خداونتد 
نظر عبد قرار نگرفته است.   باشد، زیرا حیثیت اضافه به خداوند مدِّ

ع است، صورتی نیستت کته ازسوی دیگر، آنچه در عالم واقع از بین این صور در بین غالب بندگان شای
ترین عبتاد الهتی و اولیاءاللته داعی طولی جنبۀ الهی محض داشته باشد، زیرا این صورت فقط برای خالص

بینند. امتا غالتب بنتدگان معمتولًا افتد؛ آنان که مجذوب حضرت حق  ستند و چیزی غیر او نمیاتفاق می
رچه معۀی آن غیرخداوند باشد. شا د ایتن متدعا ناظر به نتیجه، یعنی نفس حورالعین در مثال مذکورند، گ

دنبال تحصیل آن خوا نتد  ا برسد، باز بهگری خداوند نیز به آننیز این است که اگر حورالعین بدون واسۀه
کته گونته پاداشتی بتر اطاعتت نخوا تد داد،  مچنانروست که اگر فترض کنتیم خداونتد  یچرفت، ازاین

ند، بلکه این شیۀان است که مخالفانش را عذاب و مۀیعانش را ثتواب ککسی را بر عصیان عذاب نمی یچ
 بود.کنندگان الهی در حد کبریت، احمر مید د، در این صورت، عبادتمی

الذکر روشن شد  دف غالب مردم از انجام عبادات، متتمحض در داعتی خلاصه آنکه، با توضی  فوق
 تای متذکور ال قصد اخذ اجرت وجود ندارد، زیرا در مثالالذکر و مثغیرالهی است و تفاوتی بین امثلۀ فوق

نظر عباد است.  نیز حیثیت اضافهٔ غایات به خداوند لحاظ نشده و ذات نتیجه مدِّ
حال که  دف غالب مردم از عبادات چنین است، اگر شار  مقدس راضی به این امر نبود، بایتد آنتان را 

ر آن، اینکه اساساً اخلاص تام در عبادات، بتر غالتب متردم کرد. افزون بطریق درستِ عبادت ر نمون میبه
 غیرممکن است و تکلیف به آن، تکلیف به مالایۀاق است.

دیگر، اگر کسی تارک عبادتی بود شود. ازسویمعروف قۀعاً شامل عبادات نیز میادلۀ امربهشاهد دوم: 
یت پدر یا فترار از خشتم او انجتام داد، دلیل تحصیل رضامعروف کرد و او عبادت را بهو پدر  وی را امربه

تنها محقق معروف نخوا د بتود کته معروف، نهطبیعتاً عبادت وی صحی  است. در غیر این صورت، امربه
کند؛ زیرا اگر داعتی طتولی ستبب بۀتلان عبتادت شتود، آنچته از موضو  خود، یعنی معروف را منعدم می

ی باطل و منکتر خوا تد بتود؛ چتون انجتام عبتادت شود، معروف نخوا د بود، بلکه امرشخص صادر می
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 تنها معروف نیست،بلکه امری منکر و ناشایست است.صورت غیرخالصانه نهبه
معنتای اجبتار و دستتور نیستت، بلکته نتوعی موعظتهٔ حستنه استت و معروف بهاین تو م نیز که امربه

معروف، امر مولا ی در مسئلۀ امربهدرنتیجه، منافاتی با اخلاص ندارد، تو می باطل است؛ زیرا واجب شرع
معروف روست که اگتر احتمتال تتأثیر در امربتهکنیم، ازاینبه غرض بعث است که از آن به ایجاب تعبیر می

 تأثیر، امر حقیقی امکان ندارد،  رچند موعظه امکان دارد.شود؛ زیرا با عدمنباشد، وجوب آن ساقط می
 د یم:دماتی توضی  میاین شا د را نیز در ضمن مقشاهد سوم: 
 الأمر فرمان داده است.در آیات فراوانی خداوند به اطاعت رسول و اولیمقدمۀ اول: 
سبب اینکه علت غایی آن اطاعت خداوند است از اگر انجام آنچه رسول بدان امر کرده، بهمقدمۀ دوم: 

اشتد؛ زیترا امتر خداونتد بته پتذیر نبآید که اساساً اطاعت رستول امکاناطاعت رسول خارج شود، لازم می
شود اطاعت رسول که متعلق این امر است، منعدم شود، درنتیجه امکان ندارد امری اطاعت رسول سبب می

شود و به اطاعت از رسول تعلق گیرد؛ زیرا تعلق امر خداوند به اطاعت رسول سبب انعدام اطاعت رسول می
 امری که سبب انعدام متعلقش شود، اساساً محال است.

ممکن است تو م شود که مقصود از اطاعت رسول این است که احکامی را کته ازستوی مقدمۀ سوم: 
 الذکر، اساسی ندارد. خداوند ابلاغ کرده است اطاعت کنیم؛ لذا نتیجهٔ فوق

جایی است، چون انجام تکالیفی که پیامبر مبلغِ آن است، اطاعت رسول به شتمار این تو م، تو م نابه
معنای اطاعت از اوامر مولتویِ صتادر از رستول ه این اطاعت خداوند است. اطاعت رسول، بهآید، بلکنمی

است در جایگاه سلۀنت و حکمرانی و ولایتی که دارد؛  مانند امر به جهاد و سایر شئون ولایی. در غیر این 
و مبتیّن دستتور صورت، رسول درحقیقت امری ندارد که اطاعت از وی لازم باشد، بلکه رسول صرفاً مبلّتغ 

 خداوند است.
شود که داعی عرضتی لحتاظ نشتود، بلکته این شا د سوم نشانگر این است که داعی طولی سبب نمی

شود،  رچند خود ایتن عنتوان بته داعتی طتولی داعی عرضی که اطاعت رسول باشد، محقق این عنوان می
 اطاعت الهی انجام شده باشد.
شت گفتار امام خمینی در پاسخ به نقتد کبترویِ حتل مشتکل : آنچه گذ)ره(نقد و بررسی پاسخ امام

قصد قربت در عبادات استیجاری بود که سعی شد نکات اصلی و اساسی کلام ایشان بیان شود، زیترا طبتق 
ترین گفتار در این باب متعلق به ایشان است. باوجودِ نهایت دقتی که در بیان وجوی نویسنده، مفصلجست

ایشان با برا ین و ادلهٔ مذکور در کلامشتان در اثبتات مدعایشتان کتارایی لازم را ایشان شده است، مدعای 
چنتین پردازیم. ابتدا خلاصهٔ فرمایش ایشتان را اینطور دقیق به نقد و بررسی گفتار ایشان میندارد. اینک به
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ین قترار بتود کته داعتی کنیم: ایشان یک ادعا و چهار دلیل و شا د بر این ادعا اقامه کردند. ادعا از ابیان می
طولی غیرالهی، مضر به تحقق عبادت نیست. دلیل اول ایشان در مقدمۀ چهارم بیان شد و سه دلیل بعد نیتز 

 به این مۀلب، در ادامه به تبیین نکاتی خوا یم پرداخت: در شوا دی که اقامه کردند، مۀر  شد. باتوجه
تنهایی ادعایی الذکر بیان شد، خود بهن بر مدعای فوقعنوان استدلال و بر ا. آنچه در مقدمهٔ چهارم به1

تمکتین و اطاعتت، عقتلًا چیتزی جتز »بدون بر ان است. نص گفتۀ امام دربارۀ این استدلال چنین است: 
منظور تأیید، مکلف به آن امر شده است که انگیزۀ نهتایی شتار  نیتز انجام امری نیست که به ندای امر و به

  19«است.رسیدن به آن مأموربه 
عنوان این عبارت که تعلیل ایشان برای قراردادن احتمال دوم از دو احتمتال متذکور در مقدمتۀ ستوم بته

تنها دربردارندۀ استدلالی نیست، که به نظر تکرار مدعاست. مدعا این بود کته در عبادیتت تحقیق است، نه
وافقت آن باشد و اینکه داعتی طتولی، آنچه لازم است عبارت است از اینکه: داعی انجام فعل، امر الهی و م

طور کته پرواضت  استت، زند. ایتن اصتل ادعتا بتود و  متانامری غیرالهی است و ضرری به عبادیت نمی
 استدلال ایشان بر این ادعا، چیزی فراتر از ذکر  مین ادعا نیست.

ن انگیتزۀ دیگتر و محال است که  مین امر، انگیزۀ نهایی بدون درنظرگترفت»فرماید: ایشان در ادامه می
بردن بتهاصول دیگر باشد، زیرا  ر عمل اختیاری باید دارای اصولی باشد، مانند تصور و تصدیق فایده و پی

ای نیست برای تحریک مکلتف براستاس ایتن ضرورت ایجاد آن، یافتن آن، انتخاب و ارادۀ آن...، پس چاره
ستوی دف این استت کته حرکتت عبتد، جتز بتهامر که بنا بر غایتی است که به آن دعوت شده است و آن  

اطاعت امر و اطاعت از پروردگار معقول نیست، پس تمکین و اطاعت جز از آنچه که به آن امر شده حاصل 
چیتز در عبتادت عقتلًا شود، وگرنه لازم است که متحرک از محرک و معلول از علت تخلف کند و  یچنمی

اعت از خداونتد متعتال صتورت گیترد و حرکتت عبتد بترای شود، مگر اینکه عمل در اطمعتبر شمرده نمی
گیرد که شیء دیگری، یعنی امتر دیگتری در ایتن مرحلته دختالتی اطاعت مولا براساس این امر صورت می

 20«ندارد.
د د، زیرا صحی  استت کته غایتت دیگتر بته امتثتال حلی برای اثبات ادعا ارائه نمیاین عبارت نیز راه

                                                 
 .273 /2 المحرمة،مکاس  . خمینی، 19

 «لیه ما کان.حسب دعوة الأمر و لأجل موافقته، کان الباعث الأقصی عأنّ الامتثال و الۀاع  عقلا لیس غیر إتیان المأمور به»
ك لتزوم إیجتاده و کون نفس الأمر محرکاً بلاغای  أخری و مبادئ أخر محال، لأنّ کل فعل اختیاري لابدّ له من مبادئ، کالتصوّر و التصتدیق بالفائتدة و إدرا» .20

لعبتد إلّا نحتو امتثتال الأمتر و إطاعت  المتولی، فتحقّتق اصۀفائه و إرادته... فلابدّ في تحرّك المکلّف حسب دعوة الأمر من غای ، و تلك الغای  لایعقل أن تحرّك ا
 -تعالی -وقو  الفعل امتثالا و إطاع  للّه الامتثال و الۀاع  ممّا لا بدّ منه، و إلّا لتخلّف المتحرکیّ  عن المحرکیّ  و المعلول عن العلّ . و لا یعتبر في العبادة عقلا إلّا 

 «ء آخر في  ذه الرتب .شيو کان تحرّك العبد حسب دعوة أمره بلاشرک  
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بستا اگتر کند که غایت دیگر، خود باید غایتی الهی باشد؛ زیرا چتهلب نفی نمیکند، ولی این مۀدعوت می
 غایت دیگر، غایت الهی نباشد، اصل تحقق امتثال و اطاعت با مشکل مواجه شود.

عنوان بر انی مستقل بر ادعای خود بیان فرموده است، بته نظتر خلاصهٔ آنچه امام در مقدمۀ چهارم و به
 اثبات نتیجه است.ناکارآمد و ناتوان در 

 کنیم گفتار امام و مدعای ایشان را تاحدی موجه کنیم:در ادامه سعی می
داران نظریۀ داعی بر داعی است، گفتاری نظیر کلام امام دارد. ایشان در پاستخ . خوئی نیز که از طرف2

اخلاص، در طتول » فرماید:به نقد کبروی که استادشان، نائینی بر داعی بر داعی وارد کرده است، چنین می
دلایل دیگر است، ولو کمال عبادت باشد و از اینجا عبادت، به عبادت تاجر و غتلام و آزادگتان تقستیم متی

گونه تلقی وجود ندارد؛ زیرا در اخلاص برای عبادت، انجام کار به بهانتۀ اطاعتت از شود، ولی دلیلی بر این
معنتای امتر اختروی یتا دنیتوی بتادت، عبتادت بتهفرمان مولا کافی است،  رچند مقصود و داعی به این ع

 21«.باشد
وی در این گفتار نیز  مانند امام ادعا کرده که تحقق عبادت، منوط به اتیان عمل بته داعتی امتثتال امتر 
است، گرچه داعی بر آن، امر اخروی یا دنیویِ دیگری باشد. تا این نقۀه، کلام ایشان مشتتمل بتر بر تان و 

بسا بتوانتد در کند که چهادعایی مۀر  شده است ولی در ادامه، مۀلبی را اضافه می استدلالی نیست و فقط
قامت دلیلی این ادعا را ثابت کند. ایشان در ادامه و با تعبیری که ظا ر در تعلیل است، چنین فرموده است: 

اشی از نماز خاص شود عاقلانه نیست که مانع آن شود، مانند فراوانی رزق نزیرا آنچه از عبادت حاصل می»
کنتد، پتس علتت آن شود، زیرا اثر آن را نفی نمتییا استحقاق اجرت ناشی از نمازی که به آن اجاره داده می

 22«شود.توسط معلول نفی نمی
زند. این بر تان، تواند بر انی باشد بر اینکه داعی طولیِ غیرالهی ضرری به عبادیت نمیاین عبارت می

 شود:  ا اشاره میاست که در ادامه به آن درحقیقت متشکل از مقدماتی
 أ. داعی طولی  مچون استحقاق اجرت، امری مترتب بر عبادت و معلول آن است.

تواند مانع تحقق عبادت و تواند نافی علت و مانع آن باشد. نتیجه آنکه، داعی طولی نمیب. معلول نمی

                                                 
و من  نا قسمت العبادة المفروغ عبادیتها الی عبادة التجار و العبید و الأحرار، الا انه لا دلیتل علتی  ان الخلوص فی الدواعی الۀولی  و ان کان کمال العبادة» .21

تعالی و ان کان الغرض و الداعی علی  ذه العبادة بما  تی عبتادة أمتر آختر اعتبار ا علی  ذا الوجه، لأنه یکفی فی صدق العبادة اتیان العمل بداعی امتثال أمره 
 « اخروی او دنیوی.

 .816، الاجارة الشیعه: کتابیقه موسوی خلخالی،  .22
ة المستأجر علیها، فتان فان ما یترتب علی العبادة لا یعقل ان یکون مانعا عنها کسع  الرزق المترتب علی صلاة خاص ، أو استحقاق الأجرة المترتب علی الصلا»

 «المعلول لا ینفی علته.
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 نافی آن باشد.
یست، زیرا آنچه معلتول عبتادت استت، استتحقاق اجترت این بر ان نیز از وجا ت علمی برخوردار ن

تواند نافی شود و معلول نمیاست و شکی نیست که اگر عبادت محقق شود، استحقاق اجرت نیز محقق می
علت خود باشد، ولی آنچه محل تردید و بحث است عبارت است از اینکه قصد استحقاق اجترت متانع از 

 تحقق عبادت است یا خیر؟
، مدعای مخالفان،  مچون محقق نائینی این است که قصتد و داعتی غیرالهتی  مچتون دیگر سخنبه

قصد استحقاق اجرت، مانع از تحقق عبادت است و روشن است که قصد مذکور معلتول عبتادت نیستت، 
توان پا را فراتر نهاد و گفتت: قصتد استتحقاق اجترت، نته متانع بلکه در سلسلۀ علل آن قرار دارد. حتی می

کنندۀ تحقق مقتضی آن است؛ یعنی باوجودِ داعی طولی غیرالهی، اساساً مقتضتی تحقتق لکه نفیعبادت؛ ب
کند و وقتی عبادتی در کار نبود، استحقاق اجرت نیتز کته معلتول آن استت، منتفتی عبادت وجود پیدا نمی

 است.
بتا چالشتی . افزون بر اینکه، امام دلیل موجهی بتر ادعتای ختود مۀتر  نکترده و گفتتار ایشتان نیتز 3

کید میروبه کند که خود امتر، بلکته تصتور آن، داعتویتی دربتارۀ روست. ایشان در این گفتار بر این نکته تأ
 عمل ندارد؛ بلکه باید غایت دیگری  مچون خوف از آتش جهنم وجود داشته باشد.

قصتد امتر شود این است که جایگاه سؤالی که متوجه تحلیل ایشان دربارهٔ اخلاص و داعویت الهی می
مولا در تحقق داعویت چیست؟ اگر واقعا نه امر مولا و نه تصتور امتر متولا، داعویتت و محرکیتت ایجتاد 

شود که عبد به داعویتت امتر متولا بتهشود قصد قربت به این محقق میکند، پس اساساً اینکه گفته مینمی
 سمت عمل کشانده شود، به چه معناست؟

رسد، این است: ازآنجاکه امتر متضتمن وعتدهٔ متولا بته تار به ذ ن میتنها معنای معقولی که از این گف
علت فرار از عقاب یا جلتب ثتواب، بتهشود تا عبد بهثواب یا وعید او به عقاب است، حبّ نفس عاملی می

سمت عمل، در ضمن داعویت ثواب و عقاب بر عمتل معنتا سمت عمل رود. به این ترتیب، داعویت امر به
درنتیجه، اینکه امر را داعی بر ذات عمل بدانیم و فرار از عقاب را مثلًا داعی بر داعی، صتحی  کند و پیدا می

آید؛ بلکه داعی چیزی نیست، مگر فرار از عقاب و امر، درحقیقت از مقدمات تحقق این داعتی به نظر نمی
 است، نه اینکه خود داعویت مستقلی داشته باشد. 

ر فرض کنیم احکام بر پایهٔ اوامر شرعیه شکل نگرفتته، بلکته  مگتی مؤید این استنتاج این است که اگ
 ا باشد، بتاز ایتن داعویتت بتدون حاکی از ارتباطات علّی و معلولی بین اعمال دنیوی و تجسم اخروی آن

گونه تفاوتی وجود دارد و این یعنی جایگاه امر در داعویتت جایگتاه اخبتار و حتاکی از ارتبتاط علّتی و  یچ
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 ت و خود، داعویتِ مستقلی ندارد.معلولی اس
د د سبب امر شار  انجام میگونه موارد اجیر ذات نماز را بهبه آنچه گذشت این ادعا، که در اینباتوجه

روست. سؤال روشن ما ایتن استت کته امتر و مجمو  نماز با قصد امر را به سبب اخذ اجرت، با ابهام روبه
کردن تواند انگیزۀ متوجر در اجتارهمل دارد؟ آری، امر شار  میسمت عشار  چه تأثیری در تحریک عبد به

ای برای اجیر در انجام عبتادت باشتد، بته تأمتل و بررستی بیشتتری اجیر بر عبادت باشد، ولی اینکه انگیزه
 احتیاج دارد.

شاید در رفع این ابهام بتوان گفت: گرچه  دف اصلی عبد از انجام نماز، فرار از عقاب یا  دف اصتلی 
اجیر، اخذ اجرت است، ولی ازآنجاکه موضو  فرار از عقاب و اخذ اجرت اطاعت است، تحقتق اطاعتت، 

آید؛ یعنی  دف اول از انجام نماز، تحقق عنوان اطاعت است تا ایتن عنتوان، محقتق داعی اول به شمار می
است عبارت استت  دیگر، مقصود از اینکه امر، داعی بر عملفرار از عقاب یا استحقاق اجرت شود. ازسوی

از اینکه: داعی بر عمل، تحقق اطاعت است و ازآنجاکه موضو  اطاعت، امر است، داعویت به امر نستبت 
چتون »رو، اگر از عبد سؤال شود که چرا این عمل را انجام دادی، در پاسخ خوا د گفت: شود. ازاینداده می

که امر مولا به این فعل تعلق گرفته بود و من باید  تحلیل این پاسخ این است« امر مولا به آن تعلق گرفته بود.
 مولا را اطاعت کنم تا از عقاب وی ر ایی یابم.

بر اینکه داعتی طتولیِ غیرالهتی، ضترری بته تواند در توجیه مدعای امام و خوئی مبنی مین تحلیل می
عنوان اطاعتت  زند، را گشا باشد؛ توضی  آنکه، پرواض  است صحت عبادت منوط به تحققعبادیت نمی

 ا از وجوه قصد قربت، شرط صحت عبادت است، بتدین است. اینکه قصد قربت یا قصد امر و  مانند این
گیرد که عبد به یکی از این مقاصد، متعلق امر متولا را انجتام سبب است که عنوان اطاعت زمانی شکل می

عنوان،  دف ثتانوی؛ یعنتی ر تایی از  رو،  دف اولی عبد تحقق این عنوان است تا با تحقق ایند د. ازاین
 عذاب محقق شود.

حال باید دید تحقق این عنوان بسته به چه امری است؟ طبیعتاً پاسخ این سؤال را با رجو  به ارتکتازات 
عقلایی باید یافت، زیرا ملاک در تحقق اطاعت و عصیان مادامی که شار  خود طریق خاصی را ارائه نکند، 

یابیم مراجعه به ارتکازات عقلایی و نیز وجدان شخصیِ ناشی از این ارتکازات می  مان طریق عقلاست. با
کته عبتد داعی طولی، در تحقق اطاعت تأثیرگذار نیست و مؤثر در این باب،  مان داعی اولی استت.  مین

ر متعلتق تعبیر دیگر، امر مولا حیثیت تعلیلیتهٔ صتدوشود یا به« بما  و متعلق امر»مشغول انجام متعلق امر 
تعبیر سوم، امر مولا در سلسلهٔ علل انجام متعلتق امتر توستط او باشتد، بتر وی صتدق امر از وی باشد یا به

 کند که مولا را اطاعت کرده است.می
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شا د بر این ادعا این است که ممکن است کسی به دیگری پول د د تا اوامر نفر سوم را اطاعت کنتد و 
ای در بین عقلا، مۀیع بر ق دستورات نفر سوم شد، بدون  یچ شک و شبههوقتی نفر دوم مشغول انجام متعل

وی صادق است. این در حالی است که داعی طولی، اخذ پول از نفر اول بوده است، ولی از منظر عقلا این 
که عمل عبد ناشی از امر مولا و برحسب آن باشد، اطاعتت کند و  مینداعی ضرری به صدق اطاعت نمی

 صادق است.
واقع امر این است کته عقتلًا »شده، جان کلام امام است. آنجا که فرمود: رسد بیان مۀر . به نظر می4

گونه که بته آن امتثال و اطاعت، چیزی جز اتیان مأموربه برای انجام ندای شار  نیست و برای تأیید آن  مان
داران نظریۀ داعی بر داعتی بتود. فو نیز نهایت تلا  نویسنده، در تأیید طر 23«امر شده است، تمکین کند.

رسد نتوان بر این بیان اعتماد کرد؛ توضی  مۀلب بسته به بررسی حقیقتت اطاعتت و باوجودِ این به نظر می
 نسبت آن با عبادیت است. 

ای از متولا نباشتد، موضتوعی بترای قۀعاً اطاعت، فر  دستور و خواستهٔ مولاست و تا دستور و خواسته
، اگر عبد در صورت صدور دستور و امری از مولا، متعلق امر را در خارج اتیان نکنتد، اطاعت نیست. حال

 ا متصور عاصی است، ولی اگر آن را در خارج انجام د د، صوری متصور است که اطاعت در برخی از آن
 است: 
ام د تد. طور اتفاقی فعلی را که مۀابق متعلتق امتر اوستت، انجت. مکلف بدون التفات به امر مولا به1

 شکی نیست که اطاعت در این صورت صادق نیست.
وجته دستتور متولا  یچ.  رچند مکلف به امر مولا ملتفت است، انگیزۀ وی برای انجام متعلق امر به2

داد. در ایتن صتورت نیتز کرد، وی متعلق امر را انجتام متینیست و اگر مولا  م چنین دستوری صادر نمی
 نامند.طاعت مولا نمیظا راً عقلا چنین فعلی را ا

ضتمیمۀ انگیتزۀ . مکلف ملتفت به امر مولاست و انجام متعلق امر، نه فقط برای امتر متولا؛ بلکته به3
شود که عبد فعل را انجتام د تد. در ایتن صتورت، ای که  ر دو انگیزه با  م سبب میگونهدیگری است، به

 آید. اب میفعل عبد ظا راً نزد عرف و عقلا اطاعت دستور مولا به حس
شتود. در ایتن سبب امتر صتادر از وی عمتل را مرتکتب می. مکلف ملتفت به امر مولاست و فقط به4

 صورت، قۀعاً اطاعت بر فعل وی صادق خوا د بود.
تواند محقق عبتادتِ متدنظر فقهتا تنهایی نمیشود که صدق اطاعت بهبه این تشقیق، روشن میباتوجه

                                                 
 «حسب دعوةالأمر ولأجل موافقته،کانا لباعث الأقصی علیهما کان.أنّا لامتثل و الۀاع  عقلا لیس غیر إتیان المأمور به» .23
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کته ارز  استت، درحتالیقها قۀعاً عبادتِ صحی  نیست، بلکه باطل و بیباشد؛ چون قسم سوم از منظر ف
رو، اگر پدر به فرزند دستتور د تد کته فتلان غتذا را بخترد و ظا راً بر این قسم، اطاعت صادق است. ازاین

فرزنتد  دلیل اطاعت از امر پدر اقدام به تهیهٔ آن غذا کند،دلیل تمایلی که به آن غذا دارد و  م بهفرزند،  م به
 دانند.کنندهٔ امر پدر میرا اطاعت

حاصل آنکه،  ر اطاعتی عبادت نیست و اگر بر فترض، عبتادت بتر آن صتادق باشتد، صتدق عبتادت 
نظر فقهاست، گاه محل تأمل و اشکال است. بنابراین، متدعای امتام کته در عبتادت تحقتق  خالصانه که مدِّ

 داند، پذیرفتنی نیست.اطاعت را کافی می
نظر فقها کفایت می . مؤید5 کرد، ریا نیز ادعای ما این است که اگر مجرد اطاعت در تحقق عبادیتِ مدِّ

سمت عمتل کشتانده استت امتر کند، آنچه وی را بهبود؛ چراکه شخصی که ریا میباید عبادتی صحی  می
واضت  استت کته ریتا در  داد، زیراایی که اگر امر مولا نبود اساساً او این فعل را انجام نمیگونهمولاست، به

دیگر سخن، اگر توجیه داعویتت امتر در ضتمن داعویتت طتولی شود. بهضمن اطاعت امر مولا محقق می
توان تحلیل کرد، زیترا عمتل ریتایی انجتام متعلتق امتر پذیرفتنی باشد، عمل ریایی را نیز به  مین منوال می

علت ریا آن را مرتکتب عنوان عبد به یچود، بهمولاست، از آن جهت که به آن امر شده است و اگر این امر نب
 شد. بنابراین، بر فعل وی اطاعت صادق است،  رچند داعی بر تحقق اطاعت ریا بوده است.نمی

آید که عمل ریتایی براستاس چنین بر میجالب اینجاست که از برخی عبارات سیدمصۀفی خمینی این
 نویسد:مستحق ثواب نیست. وی چنین می باشد،  رچند شدنیتواند توجیهداعی بر داعی می

کنتد؛ زیترا داند عبادت می رکس خدای تعالی را براساس آنچه که او دوست دارد و محبوب خود می»
کند، جز اینکه شأن چنین است که او در قسمت دوم بترای متردم عبد کسی جز خدای متعال را عبادت نمی

ر استحقاق دریافت اجر قرار داده و این مسئله مانند امتر در امتور چنین اراده کرده و دایرمدار این امر را باین
  24«عرفی است.

در توضی  این عبارت بیان این نکته ضروری است کته ظتا راً ایشتان متلاک عبادیتت عمتل را انجتام 
 محبوب خداوند دانسته و  مان را در تحقق عبادت کافی شمرده است.

نداشته باشد، ولی در این نقۀه مشتترک استت کته لااقتل عمتل این گفته شاید با ادعای ما انۀباق تمام 
 شود. ریایی اطاعت خداوند شمرده می

                                                 
 .91و  90 الصلاة،الواجبات یی. خمینی، 24

في الحلقه الثانیه یرید وجها للناس و المدار علی استحقاقا لاجر  و الثانی کما  تو الامتر فتي إلامتور  من عبد الله تعالی و ناتی بمحوبه لانه لایعبد غیره إلا انه»
 «العرفیه.
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از طرفی، انکار صدق اطاعت، در اطاعت ریایی پذیرفتنی نیست و اگر ایتن انکتار بته سترانجام رستد، 
که مچنانانکار صدق اطاعت بر موارد داعی طولی غیرالهی نیز ممکن است. شا د این ادعا این است که  

از منظر عرف اگر شخصی به دیگری پول د د که از نفر سومی اطاعت کند، با انجتام دستتورات نفتر ستوم 
خاطرِ خوشایند مادر  دستور ای پدر کند.  مچنین اگر شخصی بهتوسط نفر دوم قۀعاً اطاعت صدق می

 را انجام د د، مۀیع بر وی صادق است،  رچند داعی نهایی او امر پدر نباشد.
بین مسئلۀ ریا و اخذ اجرت بر عبادات تفاوت وجتود دارد، زیترا در اختذ اجترت بتر عبتادات  اشکال:

شود بر اینکه اجیر عمتل را بتهازآنجاکه استحقاق اجرت متوقف بر تحقق عنوان عبادت است، لذا داعی می
رو، . ازایتنطور عبادی انجتام نشتود، مستتحق اجترت نیستتصورت عبادی انجام د د؛ چراکه تا عمل به

توان گفت قصد استحقاق اجرت، از باب داعی بر داعی است.  مچنین است خواندن نماز شتب بترای می
 کسب زیادی رزق.

قصد قربت و بته داعتی صورت عبادی و بهاما در مسئلۀ ریا، تحقق ریا متوقف بر این نیست که عمل به
عنوان داعی تواند بهآن کافی است. لذا ریا نمیالهی انجام شود، بلکه مجرد اظهار عمل برای خدا در تحقق 

  25بر داعی شمرده شود.
« داعی بر داعی»اینکه علما در بحث قصد اخذ اجرت یا قصد توسعۀ رزق در عبادات به قاعدۀ  پاسخ:
روستت کته اند، نه از این باب است که وجود داعی طولی در صحت تأثیرگذار است، بلکته ازاینروی آورده

قصتد ین است که شرط صحت عبادت، تحقق اطاعت است و اطاعت در موارد اتیان عبادت بهشان ادعوی
 زند.اجرت یا توسعۀ رزق محقق شده است و وجود یک داعی دیگر، ضرری به تحقق اطاعت نمی
طور که گفتتیم اگر امر چنین است، در موارد عمل ریایی نیز دقیقاً  مین مۀلب صادق است، زیرا  مان

آیتد. لتذا وجتود داعتی دیگتر نبایتد ریایی نزد عقلا اطاعت مولا و امتثال امر وی به حستاب می قۀعاً عمل
 ضرری در صحت آن داشته باشد،  رچند نتوان آن را براساس داعی طولی تحلیل کرد. 

بسا بۀلان عمل ریایی از شود که نتوان به مسئلۀ ریا تمسک جُست این است که چهآری، آنچه سبب می
ادلهٔ خاص در بۀلان آن باشد که در محل خود مورد بحث علما واقع شده استت. گتویی عمتل  باب وجود

ریایی اطاعتی است که خداوند آن را نپذیرفته است و نپتذیرفتن آن، دلیلتی بتر نپتذیرفتن اطاعتت در متوارد 
  26اند.ای کردهمشابه آن نیست. امام نیز به این نکته اشاره

قصد اجرت مصداق اطاعت است، ولتی دلیلتی بتر کفایتت دیم که عمل به. تاکنون به این نتیجه رسی6
                                                 

 .11/8/99از درس خارج استاد شهیدی،  27جلسۀ  .25
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دیگر، ممکن است گفته شود که دلیلی بر کفایت مجرد تحقق عنوان اطاعت در عبادات وجود ندارد. ازسوی
رو، بته اصتول لفظیته یتا اصتول تحقق عنوان اطاعت نیست، ولی دلیلی در مقابل آن نیز وجود ندارد. ازایتن

بودن صحت عبادت به امری بیشتتر از تحقتق اطاعتت را در متوارد دواعتی کنیم و مشروطیعملیه رجو  م
طور قۀع و یقین اقتضتا دارد ایتن بودن عملی بهدیگر، نهایت چیزی که عبادتعبارتکنیم. بهطولی نفی می

است که آن عمل مصداق اطاعت خداوند باشد. حال اگر جتایی دلیلتی داشتتیم کته ورای اطاعتت، شترط 
شویم. کما اینکه در بحث ریا چنین ادعا شده است که ادلۀ خاصی بر دیگری نیز وجود دارد، به آن ملتزم می

مانعیت ریا از صحت عمل وجود دارد. در غیر این صورت، اطلاقات یا اصول عملیه، مقتضی نفتی وجتود 
 شرط دیگری در صحت عبادت است. 
توجیه صحیحی باشد، اشکال صغروی مستئلۀ داعتی بتر  نماید و اگراین توجیه  رچند نسبتاً موجه می

گفتته بته توضتیحات پیشکند، زیرا آنچه مهم است تحقق عنوان اطاعت است و باتوجتهداعی را نیز حل می
 مسلماً این عنوان صادق است، گرچه قصد اخذ اجرت یک داعی طولی نباشد، بلکه داعی عرضی باشد. 

رسانند، اخلاص ای که لزوم قصد قربت را در عبادات به اثبات میدر مقابل، ممکن است ادعا شود ادله
دانند و اخلاص در عمل، مفهتومی استت کته تعیتین آن بته دستت عترف و در عمل را نیز شرط عبادت می

انگیزۀ اخذ اجرت انجام شود، گرچه اخذ اجرت داعی طولی باشتد و عقلاست. از طرف دیگر، عملی که به
 شود.باز عمل خالصانه بر آن اطلاق نمی اطاعت بر آن صادق باشد،

دانند، خوا یم یافت نمونه، با نگاه عرفی به برخی از روایاتی که شرط اخلاص را در عمل معتبر میبرای 
کننتد و بته عمتل ریتایی که این روایات عمل با داعی طولی الهی را نیز از دایرهٔ عبادات صتحی  ختارج می

جعفر اشاره کرد. در این روایت که دربارۀ بنتوان به صحیحۀ علیایات میاختصاص ندارند. ازجملهٔ این رو
 تا متی گویتد: ای بیچارگتان و حافظ آتش به آن»شوند، چنین آمده است: افرادی است که داخل جهنم می

گویند: ما آنچه که برای غیرخدای متعال بود انجام دادیم، پس به ما گفته  ا میحال شما چگونه است؟ و آن
  27«شد: اجر خود را از کسانی که برایشان کار کردی بگیر.

 صادق است.« کنا نعلم لغیر الله»بدیهی است بر کسی که داعی طولی وی اخذ اجرت است، عبارت 
 روایت دیگر موثقهٔ سکونی است که در آن چنین آمده است:

صتورت متان کته عمتل را بتهفرشتهٔ حامل، عمل بنده را بالا برده و از آن عمل خرسند است، ولی آن ز»
فرمایتد: آن عمتل را در ستجین )دیتوان و محتل نگهتداری اعمتال حسنات بالا برده، به خدای عزوجل می

                                                 
 (.1/70، الشیعة وسائل )حر عاملی،« للّه، فقیل لنا: خذو اثوابکم ممن عملتم له.فیقول لهم خازن النار: یا أشقیاء ماکان حالکم؟ قالوا: کنا نعمل لغیرا» .27
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   28«گنهکاران( قرار د ید؛ چراکه بنده این عمل را برای من انجام نداده است.
 الهی صادق است. نیز در عمل توأم با داعی طولی غیر« انه لیس إیای أراد به»از منظر عرفی، تعبیر 

ولی انصاف مۀلتب ایتن  29اند،البته بزرگان این روایات را در باب اثبات بۀلان عمل ریایی مۀر  کرده
شتود. است که وجهی برای این اختصاص نیست و این روایات شامل عمل به داعی طولی غیرالهی نیتز می

طولی غیرالهی تفاوتی نتدارد و در  تر  پیش از این نیز توضی  کامل داده شد که عمل ریایی با عمل به داعی
 دو، اطاعت مولا صادق است.

اران مسئلهٔ داعی بر داعی، بحث روایی نکترده و اصتلًا متعترض دتأمل این است که طرفنکتۀ درخورِ 
کنندهٔ حکتم در مستئله  ستتند، اند. این در حالی است که اگر نگوییم این روایات روشتناین روایات نشده

  ا پاسخ داده شود.ایی برخلاف، مورد تعرض قرار گیرند و به آنعنوان شبههارد که بهکم جا ددست

 گیرینتیجه

قاعدۀ حرمت اخذ اجرت بر واجبات در نوشتار ایی بررسی شتده استت و ایتن مقالته بتا خصوصتیت 
رستی ایتن مستئله داران فراوانی داشته با تکیۀ ویژه بر نظر امام خمینی به برکه طرف« داعی بر داعی»مسئلهٔ 

پرداخته است که ایشان برای حل شبههٔ تنافی بین قصد قربت و اخلاص در عبتادات و قصتد اختذ اجترت، 
بیشترین دفا  را از آن داشته و درصدد بوده است تا شبهات و اشکالات را از آن دفع کند. جتدای از آنکته در 

 ا یا اخذ اجرت و توقع دریافت و کیفیت آنبه مقام بیان این مسئله در کمیت قصد قربت یا اخلاص باتوجه
حتل، رسد کته ایتن راهنظر  ست، ولی به نظر میبر واجب عبادی یا توصلی اختلافاجر در برابر امر مبتنی

داند، از جهتت عرفتی داعتی ای که شرط عبادت را وقو  خالصانهٔ آن میناتمام و غیرکارآمد است، زیرا ادله
 کند.یطولی غیرالهی را نیز نفی م
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